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حوادث 4

در راهروی دادگاه

اعتماد بدون پشتوانه
بغضی در گلو دارد، حرفش از طلاق است. رنگ از رخسارش پریده 
است و انگار ترسی در دل دارد. می خواهم ماجرا را برایم بگوید. او که 
انگار به دنبال گوشی برای شنیدن می گشت گفت: هیچ تمایلی برای 
ازدواج با شوهرم نداشتم اما خانواده ام اصرار داشتند تا جواب مثبت 
بدهم. چه شب ها را با گریه و روز را با پریشان حالی، سپری کردم و 
به هر دری زدم اما موفق نشدم تا خانواده ام را متقاعد کنم که حاضر 
نیستم به عقد میثم دربیایم. او تک پسر بود و با مادر و سه خواهرش 
زندگی می کرد و به اصطلاح یک دل نه، صد دل عاشق من شده بود 
در حالی که از او گریزان بودم زیرا می دانستم او اخلاق خاصی دارد 
و نمی توانم با او خوشبخت شوم. آن ها هر طور بود خیلی زود مراسم 

عقد را بسیار ساده و در محضر برگزار کردند. »مریم« ادامه داد: بعد از 
مراسم دلهره هایم روز به روز بیشتر می شد، میثم از من خواست خط 
تلفن همراهم را تغییر دهم و دیگر سرکار هم نروم، او بد دل بود.چند 
ماه از عقد ما سپری شد که ترک کار و حتی رابطه با دوستانم را کم کردم 
تا او راضی باشد، در این بین شنیدن خبری، حالم را بدتر کرد. متوجه 
شدم میثم قبل از من همسری را در عقد داشته که به دلایل مختلف او 

را طلاق داده است.
 یک روز که میثم به دیدنم آمد موضوع را مطرح کردم که آن را تایید 
کرد و مدعی شد همسر سابقش ازدواج کرده است و دیگر هیچ وقت 
فکرش به سمت او نمی رود.آن روز هر چند کمی خیالم آسوده شد 
اما بعد از آن رفتار میثم سردتر شد و مادرش هم با سخنانش مرا 
می‌رنجاند گویا  دنبال بهانه بود زیرا از پنهان کاری های پسرش و 
روابطی که با همسر سابقش داشت، آگاه بود. آن ها می گفتند به 
زودی مراسم ازدواج ما را برگزار می‌کنند و مادرم با همه نداری و 

حقوق اندک پدر، بهترین جهیزیه را برایم فراهم کرده بود. زنگ 
خانه ما به صدا درآمد، دختر همسایه بود که خبری برایم آورده بود، 
او میثم را در خیابان با دختری دیده بود. اول باور نکردم اما وقتی زن 
همسایه هم این موضوع را تایید کرد اعصابم بیشتر به هم ریخت و به 
مادرم گفتم هیچ تمایلی برای ازدواج با میثم نداشتم اما به اصرار شما 
تن به این وصلت دادم و امروز کارم به جایی کشیده است که همسرم 

با کسی دیگر دور می زند...
بنابراین تصمیم گرفتم موضوع طلاق را با میثم درمیان بگذارم. وقتی 
به خانه ما آمد در فرصتی که رفت تا دست و صورتش را بشوید زنگ 
تلفنش به صدا درآمد و وقتی نگاهم به صفحه گوشی اش افتاد، تکلیفم 
را فهمیدم.حرف از طلاق که زدم رنگ از رخ میثم باز شد اما گفت هیچ 
پولی برای مهریه ندارد و باید توافقی از هم جدا شویم و من حالا تاوان 
اعتماد خانواده ام به آن ها را پس می دهم، اعتمادی که پشتش جز 

فریب و دروغ، نبود.

چهره تکیده و زرد رنگش، حکایت از رنج و 
دردی دارد که تحمل می کند. سن و سالی 
ندارد و در 23 سالگی صاحب دو فرزند است. 
»کیوان« می گوید: روزی در خانه و خانواده ام 
اسم و رسمی داشتم و درآمد حلالی از شغل 
سنگ کاری کسب می کردم. به دلیل چهره 
گیرا و اخلاق، محبوب فامیل بودم اما به یک 
باره عشقی توفانی به سراغم آمد و با چشمان 
بسته خود را به آن سپردم و تا چشم باز کردم 
خود را در کنار دختری دیدم که تمام زندگی 
ام را به تسخیر خود درآورده بود. عشق، چنان 
در قلبم نفوذ کرده بود که رفتارهای نامتعارف 
آن دختر را ندیده می گرفتم و روزی هم تصمیم 
گرفتم برای همیشه او را وارد زندگی ام کنم 
اما با مخالفت شدید خانواده ام رو به رو شدم. 
برادر بزرگ ترم چون خانواده دختر را بهتر می 
شناخت و چشمانش نسبت به من به دنیا بازتر 
و گرم و سرد روزگار را چشیده بود در خلوت از 
من خواست که قید ازدواج با آن دختر را بزنم 
و می گفت: او اعتیاد دارد. اما عشق مرا کور 
و کر کرده بود تا جایی که به او توهین کردم و 
خود را به نشنیدن زدم. من اصرار می کردم 
و خانواده ام به سختی مخالف این ازدواج 
بودند اما کار خودم را کردم و با راضی کردن 
پدر دختر، او را به عقد خود درآوردم. تا چشم 
روی هم گذاشتم دیدم سه ماه از زندگی من با 
آن دختر گذشته است و من نیز گرفتار اعتیاد 
شده ام! به دلیل طرد شدن از طرف خانواده و 
این که کسی همسرم را در فامیل نمی خواست 
سخت افسرده شده بودم. بعد از گذشت چند 

ماه همسرم اولین فرزندم را که دختر بود باردار 
شد. برادر بزرگ ترم که حال زارم را دید و متوجه 
شد در دام اعتیاد گرفتار شده ام توجهش به 
من بیشتر شد و از والدینم خواست تا خانه ای 
در کنار خانه خودشان در اختیارم قرار دهند و 
بیشتر به من توجه کنند. کیوان ادامه می‌دهد: 
به خانه پدرم با روی سیاه و سرافکندگی اسباب 
کشی کردم و اولین فرزندم در خانه آن ها به 
دنیا آمد. به دلیل اعتیاد همسرم، فرزندم که 
به دنیا آمد نیز معتاد بود و من هم که دود و درد 
خماری غیرتم را سوزانده بود به غیر از تامین 
مواد مخدر خودم و همسرم به هیچ چیز فکر 
نمی کردم و برایم مهم نبود. مادرم دلش به 
حال زار من و فرزندم می سوخت و کارش شبانه 
روز آه و افسوس شده بود اما کاری از دستش 
برنمی آمد. در این بین برادر بزرگ ترم چند 
بار به سراغم آمد و از من خواست تا همراهش 
به کمپ بروم و ترک کنم اما اعتیادم را انکار 
می کردم و گاهی قسم می خوردم که نه من و 
نه همسرم هیچ یک معتاد نیستیم اما برادرم به 
حرف هایم توجه نمی کرد و دست از حمایتم بر 
نمی داشت. هر موقع از سر کار به خانه می آمد 
و من با حال زار و رنگ و روی زرد مقابلش می 
ایستادم به رویم لبخند می زد و گذشته نابی 
را که داشتم به من یادآوری می کرد. از تیپ و 
چهره ام در گذشته می گفت و از من می پرسید 
چرا مثل گذشته به خودت نمی رسی؟ چرا در 
21 سالگی، مانند مردهای 35 ساله هستی؟ 
گاه حرف هایش خیلی برایم سنگین بود و 
سخنانش که از سر دلسوزی بود مرا به یاد روزگار 

خوش گذشته ام می انداخت. روزگاری که 
اعتیادی در کار نبود و جایش را افسردگی و خانه 
نشینی پر نکرده بود. هفته ای یک روز به سر کار 
می رفتم و هزینه موادم را تامین می کردم.  دو 
سال از اعتیادم می گذشت که فهمیدم همسرم 
برای بار دوم باردار است. روزها سپری و روز به 
روز حال زارم، زارتر می شد. یک روز برادرم که 
از وضعیت زندگی و حال و روزم سخت  نگران 
شده بود مرا به خانه اش برد و از من پرسید آیا 
می خواهی پسرت که به دنیا آمد سرنوشت و 
حال تو را داشته باشد؟ آیا می خواهی دخترت 
هم مانند همسرت یک زن سرخورده باشد؟ 
چرا به خودت نمی آیی؟ چرا زندگی فلاکت 
بارت را نمی بینی؟ بعد دستم را گرفت و گفت: 
اگر مرد روزهای سخت هستی و می خواهی که 
آینده فرزندانت تباه نشود از تو مراقبت می کنم. 
اگر دوست داری ترک کنی من کنارت هستم و 
کمکت می کنم.نمی دانم حرف های برادرم 
تلنگری بود یا این که خودم از آن وضعیت به 
ستوه آمده بودم بنابراین از او خواستم که ترکم 
دهد. اول خواست که به کمپ بروم اما من که 

تصمیم به ترک گرفته بودم از او خواستم در خانه 
مراقبم باشد. برادرم با پزشک در ارتباط بود و از 
برخی مسئولان کمپ مشاوره می گرفت. برایم 
دارو تهیه می کرد و در خانه به من می رسید. 
دو هفته درد و خماری مانند دو سال بر من 
گذشت. اما ترک کردم و بالاخره دردهایم کمتر 
شد و حال دو ماه است که پاک شده ام. راحت از 
خانه بیرون می روم و برادرم در این مدت نیز با 
همسرم صحبت کرد و چون همسرم باردار است 
نمی تواند ترک کند اما با صحبتی که با برادرم 
کردم قول داده است تا همسرم را نیز ترک دهد 
به شرط آن که خودش بخواهد.حالا روزگار 
پاکی ام را مدیون برادرم هستم و خوب که فکر 
می کنم با خود می گویم چطور حاضر بودم به 
دلیل عشق، قید چنین برادر و خانواده ای را 
بزنم؟!  کیوان در پایان درد دل هایش از جوانان 
خواست که با چشم باز عاشق شوند و هیچ گاه به 
دلیل عشق های سوزان جوانی، روی خانواده 
شان خط بطلان نکشند چون این خانواده است 
که لحظه های خوشی و سختی در کنارشان 

می‌ماند و حمایتشان می کند.

عشق توفانی
  آژیر 

 بار تریلی به مقصد نرسید

230 کیلو گرم تریاک در بازرسی از یک تریلی کشف 
شد. سردار »شجاع«، فرمانده انتظامی استان گفت: 
ماموران ایست و بازرسی علی آباد بیرجند در بازرسی 
از این خودرو که از سیستان و بلوچستان عازم شهرهای 
مرکزی کشور بود؛ 230 کیلو گرم تریاک که به طور 
ماهرانه ای در کف خودرو جاسازی شده بود کشف 

کردند و بر دست راننده دست بند زدند.

سارقان خودرو دستگیر شدند
دو سارق سابقه دار در بیرجند به سرقت خودرو اعتراف 
کردند. جانشین فرماندهی انتظامی استان گفت: 16 
اردیبهشت ماه با اعلام مرکز فوریت های پلیسی 110 
مبنی بر سرقت پراید در بولوار شعبانیه بیرجند، ماموران 
موضوع را بررسی کردند. سرهنگ »دادگر«، افزود: بر 
این اساس یک شهروند خودروی پراید خود را در خیابان 
پارک کرده بود و پس از گذشت یک روز و مراجعه به محل 
خودرو متوجه سرقت آن شد. وی، ادامه داد: ماموران در 
بررسی های انجام شده به دو سارق سابقه دار مشکوک 
شدند و آن ها را با هماهنگی مقام قضایی دستگیر و 

خودروی سرقتی را از آنان کشف کردند.

هشدار آتش نشانی به بازاریان 
بیرجند

هشت مورد حریق از ابتدی امسال در بافت تجاری 
بیرجند رخ داده است. مدیر عامل سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری بیرجند گفت: در بازار بیرجند 
علاوه بر نبود استحکام و نداشتن استاندارد‌های لازم،  
امکان حریق وجود دارد.  »حسینی«، با بیان این که 
از ابتدی امسال هشت مورد حریق در بافت تجاری 
رخ داده است افزود: سال گذشته ۵۲ مورد  حریق 
در واحد‌های تجاری و شش مورد حریق در انبار‌های 
تجاری اتفاق افتاد. وی، تصریح کرد: در بازار بیرجند 
بیشتر مغاز‌ه ها دارای بار اشتعال بالایی است و علاوه 
بر فرسودگی، وجود سقف هم سبب توسعه حریق و دود 

مانع دید آتش نشان هنگام امدادرسانی می‌شود.

 جریمه 267 میلیونی

 2 قاچاقچی سیگار 

قاچاقچیان سیگار در فردوس به پرداخت 267 میلیون 
تعزیرات  اداره  رئیس  شدند.  محکوم  جریمه  ریال 
حکومتی فردوس گفت: ماموران ایست و بازرسی 
گلشن از یک دستگاه کامیون، 48 هزار نخ سیگار 
قاچاق کشف کردند. »حسینی« افزود: پس از مطرح 
شدن پرونده در شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات 
حکومتی این شهرستان و احراز تخلف، متهمان علاوه 
بر ضبط کالا هر یک به پرداخت 133 میلیون و 500 

هزار ریال جزای نقدی محکوم شدند.

خبر

30 اردیبهشت؛جشن گلریزان 
برای زندانیان جرایم غیر عمد

 مدیر کل زندان ها: برای آزادی 175 زندانی 
32 میلیارد تومان لازم است

زندانیان  آزادی  گلریزان  جشن   - قربانی  حسین 
175 زندانی  جرایم غیر عمد به منظور کمک به 
کل  مدیر  می‌شود.  برگزار  بیرجند  عمد ‌در  غیر 
زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی در جلسه هم 
اندیشی پانزدهمین جشن گلریزان، از وجود ۱۷۵ 
زندانی جرایم غیر عمد در استان خبر داد و گفت: 
از این تعداد 127 نفر زندانی بدهی مالی، 47 
زندانی مهریه و یک نفر زندانی پرداخت دیه است 
که برای آزادی آن ها 32 میلیارد تومان لازم است. 
جشن  پانزدهمین  که  این  به  اشاره  با  »هاشمی« 
گلریزان آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد دوشنبه 
30 اردیبهشت ماه برگزار می‌شود، درباره فعالیت 
های ستاد دیه استان در سال گذشته افزود: در این 
مدت 125 زندانی شامل93 بدهکار مالی، 35 
نفر مهریه و هفت نفر با بدهی دیه با پرداخت 152 

میلیارد ریال آزاد شدند. 
به گفته وی در این زمینه شکات از 105 میلیارد 
و900 میلیون ریال بدهی خود گذشت کردند و 
با نقدینگی محکومان، کمک از دیگر محل، کمک 
ستاد دیه کشور و استان، پرداختی سازمان زندان 
ها، صندوق تامین خسارت های بدنی، کمیته امداد 
امام خمینی )ره( و تسهیلات بانکی زمینه آزادی 
آنان فراهم شد. وی، خاطرنشان کرد: از ابتدای 
امسال تا 21 اردیبهشت ماه نیز 9 زندانی شامل 
شش نفر بدهی مالی و سه بدهی مهریه با کمک ستاد 
دیه استان آزاد شدند. به گفته وی در این زمینه هم 
شش میلیارد و 697 میلیون ریال گذشت شکات 

بوده است. 
بیرجند  انقلاب  و  عمومی  های  دادگاه  رئیس 
با تعهد باشد،  انجام کارها اگر همراه  هم گفت: 
توجه  با  و  است  بیشتر  جامعه  در  آن  تاثیرگذاری 
به مشکلات موجود در جامعه باید تلاش کنیم با 
برقراری صلح و سازش بین افراد مشکلات را کاهش 
دهیم.به گفته »عبداللهی«، افرادی به دلیل بدهی 
به بانک ها به زندان می افتند و در مدتی که در زندان 
هستند بدهی آن ها سنگین تر می شود بنابراین باید 

مدیران بانک ها فکری برای این موضوع بردارند.


